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چندماهــي بــه انتخابــات مجلس نمانــده و جبهه 
اصلاحات هنوز به توافق قطعي بر ســر شکل حضور در 
انتخابات نرســیده اســت. این در حالي اســت که نه تنها 
راهبرد انتخاباتي دقیق جبهه اصلاحات معلوم نیســت، 
بلکه بحث هــاي تئوریکي مانند نقــش و جایگاه رهبري 
اصلاحات هم در ماه هاي منتهي به انتخابات مطرح شده 
است و اصلاح طلبان در حال حاضر با چند مسئله از جمله 
حضور یا عدم حضــور در انتخابات، مشــارکت مبتني بر 
لیست گرایي یا فردگرایي و تبیین جایگاه رهبري اصلاحات 
دســت وپنجه نرم مي کنند تا شاید بتوانند به نتایجي واحد 
برسند. براي بررسي چنین موضوعاتي ابراهیم اصغرزاده، 
فعال سیاســي اصلاح طلب و نماینده اســبق مجلس و 
محمد عطریانفر، فعال سیاسي اصلاح طلب و عضو حزب 
کارگزاران سازندگي، در میزگرد «شرق» به مناظره نشستند 

که مشروح آن را در ادامه مي خوانید.
 جبهه اصلاحات از دهه ۷۰ تاکنون فرازونشیب هاي  �

بسیاري را تجربه کرده است. به نظر مي رسد اکنون نیز 
با بحث هایي که مي شود، در آستانه یك پوست اندازي 
قرار گرفته است. چالش ها و راهبردهاي پیش روي این 

جبهه را چگونه مي بینید؟
اصغرزاده: من و آقاي عطریانفر به عنوان دو عضو جبهه 
اصلاحات به اندیشــه اصلاح طلبي باور داریم و معتقدیم 
که توسعه اقتصادي منهاي توسعه سیاسي توهم است، 
ولي اینکه چــرا دولت ها در موضوع تحــول اقتصادي و 
بهبود اوضاع معیشــتي مردم در دوره هاي مختلف ناکام 
ماندند، پرسشــي اســت که برای پاســخ به آن گفت وگو 
خواهیم کــرد. اصلاح طلبان البتــه در مباحث اقتصادي 
از مشــي و مکتب خاصي پیروي نمي کننــد. دولت آقاي 
خاتمــي بارها سیاســت هاي اقتصادي خــود را در تداوم 
سیاست هاي اقتصادي دولت آقاي هاشمي اعلام مي کرد. 
اشــتباه جریان اصلاح طلبي در تمام این ســال ها آن بود 
که وقتي در قدرت ســهیم شد به شــکلي خود توجیه گر 
قدرت شــد و با منطق و زبان قدرت ســخن گفت تا آنجا 
کــه زماني اعتراضات گروه هاي مردم بــه گراني و تورم و 
بحران اقتصادي را اغتشــاش نامید. البته شــاخص هاي 
کلان اقتصــادي کشــور در دوره دولــت اصلاحات مثبت 
و قابل دفاع بود، ولي براي حل مســائل اقتصادي کشــور 
در وهله نخســت باید بدانیم که چــرا دولت هایي که به 
ظاهر تأکید بر توســعه اقتصادي داشتند، اما بي توجه به 
توسعه سیاسي، به خصوص ارزش هاي دموکراتیک بودند 
در نهایت شکست خوردند. این روزها شاهدیم بنگاه هاي 
واگذارشده که با نیت کوچک کردن دولت و افزایش کارایي 
صورت گرفت به چه سرنوشــت فلاکت بــاري افتاده اند. 
پایه اصلي سیاســت ورزي اصلاح طلبان انتخابات است، 
ولي اصولگراها ســعي کردند صورت مسئله را پاک کنند. 
کم رنگ کردن انتخابــات و بي اثرکــردن نهادهاي برآمده 
از انتخابــات مانند مجلس و دولت منجــر به ناکارآمدی 
روزافزون این نهادها شد و این ذهنیت را دامن زد که از نظر 
رسمي وجه نمایشي انتخابات برجسته تر از وجه حقوقي 
آن شده است. نتیجتا به بي اعتمادي گسترده اي دامن زده 
شده است. در درون اردوگاه اصلاح طلبان حرکت جبهه اي 
و تهیه لیســت هاي ائتلافي گرچه ظاهرا در انتخابات هاي 
اخیــر به پیروزي نیز دســت یافته، اما بــا انتقادات جدي 
نسبت به رشد فرصت طلبي همراه بوده است. به خصوص 
ایجاد وحدت بر اساس اشــتراکات حداقلي احزاب منجر 
به تقلیل و تخفیف ارزش هاي اصلاح طلبانه و گســترش 
رویکردهاي منفعت طلبانه و فرصت طلبانه شــده است. 
جبهه اصلاحات همیشــه یک طیف گســترده با گرایشات 
اقتصادي بازارمحــور تا برنامه محور بوده اســت. ظاهرا 
قرار بر این بوده که جبهه اي عمل کردن به رشــد فرهنگ 
تحزب بینجامد و دامنه گســتره و شمول آن بیشتر گروه ها 
و احــزاب تحول خواه و منتقد وضع موجود را دربر بگیرد، 
اما گویــا اصلاح طلبان به  دلایلي مصلحت اندیشــانه به 
ســمت راســت و ائتلاف با گروه هاي محافظه کارتر غش 
کرده انــد. در حرکت جبهــه اي لازم نیســت هیچ حزب 
یــا گروهي در دیگري ادغام یا منحل شــود. همه اعضا و 
گروه هــاي معتقد به اصلاحات با هــم ائتلاف مي کنند و 
بر اســاس یک توافق بدون ازدســت دادن هویت خود به 
ارائه فعالیت حزبي مي پردازند؛ نوعي وحدت در عمل که 
گروه ها متعهد مي شــوند در کنار هم یک مسیر مشخص 
براي رســیدن به هــدف یا اهــداف معین را طــي کنند. 

مي توان وجود اختلاف ســلیقه میان بخش هاي این طیف  
را پذیرفت. اینک جبهه اي عمل کردن در آســتانه آزمایش 
مهمــي برای رد یا قبــول قرار گرفته اســت. با نگاهي به 
عملکرد دولت هاي مختلف که از پشتیباني اصلاح طلبان 
برخوردار بوده اند این موضوع محل ســؤال است که چرا 
دولــت هاشمي رفســنجاني با ایده محوري ســازندگي با 
مقاومت هایي مواجه شد یا دولت آقاي خاتمي که توسعه 
سیاسي را هم ایده محوري خود قرار داده بود با سنگلاخ 
مواجه شد و اکنون نیز به نظر مي رسد دولت آقاي روحاني 
که سایه جنگ را از سر کشور دور کرد، با چالش هاي جدي 
روبه روســت. سؤال این اســت که چرا کشور جلو نرفته و 
همه دســتاوردهاي گذشــته اگر از بین نرفته، ولي مانند 
برجام دچار عدم قطعیت شده است. فراموش نشود حتي 
در دولت آقاي خاتمي که هم مجلس و هم دولت توأمان 
در اختیــار اصلاح طلبان بود کار به جایی رســید که آقاي 
خاتمي گفت نمي تواند اصلاحات لازم را که قول داده بود 
انجام دهد. سؤال بعدي این است که آیا جبهه اصلاحات 
بــا این تجارب قرار اســت با همین دســت فرمان حرکت 
کنــد؟ اینکه ماجراي همه دولت ها چه دولت ســازندگي 

چه دولت توســعه سیاسي و چه 
دولــت تدبیر و امیــد، همگي در 
خورده اند،  بن بســت  بــه  نهایت 
قرار اســت در دولت هــاي آینده 
آقایان موسوي  تکرار شود؟ حتي 
و کروبي، نامزدهای اصلاح طلبان 
در ســال ۸۸، شعارشــان اجراي 
بــدون تنازل قانون اساســي بود؛ 
حتي حاضر نبودند از آن  موقع که 
نامزد انتخابــات بودند تا الان که 
در حصرند، از قانون اساسي عبور 
کننــد یا همین آقــاي روحاني که 
خاستگاهش محافظه کاري است 
و شــعارش اعتدال و میانه روي، 

مي بینید به ماقبــل دروازه هاي دولت آقاي هاشــمي در 
سه دهه پیش عقب نشــیني کرده است. چرا؟ باید به این 
پرســش پاسخ دهیم که چرا در تمام این  سال ها موفق به 
برداشتن چرخه معیوبي که فضاي سیاسي کشور را گرفتار 
خود کرده است، نشــده ایم و نتوانسته ایم گشایشي ایجاد 
کنیم؛ در حالي که جامعه دائما در حال تغییر و تحول بوده 
و در هر مرحله ما را شــگفت زده و غافلگیر کرده اســت. 
فکر مي کنم اصلي ترین وظیفه تاریخي اصلاح طلبان، چه 
درباره سیاســت منطقه اي ایران و چه سیاست داخلي و 
موضوع انتخابات، پاســخ به همین سؤال است که پاسخ 
درســت به آن باعث بازگشــت اعتماد به بدنه و افزایش 
ســرمایه سیاســي و اجتماعي خواهد شــد. مــن و آقاي 
عطریانفــر دائما در معرض این ســؤال مقــدر قرار داریم 
که بالاخره چه خواهد شــد؟ انتظار شما از ما برای اینکه 
بتوانیم به این سؤال چند میلیون دلاري ساده و فوري پاسخ 
بدهیم، ممکن نیســت. انتخاب میان بد و بدتر کارایی لازم 
را ندارد، دیگر پاسخ گو نیست و از دستور کار اصلاح طلبان 
خارج شــده اســت. در انتخابات در زمین طراحي شــده 
اصولگراها، برنده اصلي نه مردم بلکه تندروها هســتند. 
اگــر بــازي را خودمان طراحــي نکنیــم، اصلاح طلبي و 
تحول طلبي به عنوان افســانه به مماشــات و تباني میان 

بلوک هاي هاي سیاسي داخلي تقلیل خواهد یافت.
عطریانفر: به باور مــن، بر پایه فهم تئوریک و ازجمله در 
عالم واقع، تاکنون نتوانســته ایم دولت مدرن را به معناي 
اصولــي آن به منصه ظهور برســانیم. دولت هایي که در 
۴۰ ســال عمر انقلاب تأســیس کرده ایم، نوعا دولت هایي 
در شــرایط اضطرار بوده اند. تأســیس  دولت در شــرایط 
اضطرار، مثل جنگ چریکي اســت. شــما مي دانید جنگ 
ســازمان یافته کلاســیک ارتش، متفاوت از جنگ چریکي 
اســت؛ در جنگ کلاســیک، شــاهد رزم منظم و نظام مند 
هستیم و در رزم چریکي، جنگ و گریز خصلت نبرد است. 
ما در ۴۰  ســال گذشته دچار اضطرار بوده و هستیم. نسیم 
نیکولاس طالب، فیلسوفی لبناني اســت که نظریه اي به 
نام« قوي ســیاه» دارد. ظاهرا قو همیشه سفید است؛ اما 
او مي کوشــد در غیرمحتمل ترین شــرایط تحقق یک  امر، 
باور کنید که امر غیرمحتملي نیز مي تواند اتفاق بیفتد که 
آن وقوع پدیده برخلاف ســازوکارهاي همه ســامانه هاي 
منطقــي، طبیعي، قهري و... اســت؛ یعني امری غیرقابل 

پیش بیني رخ دهد. دست بر قضا، بر پایه این نظریه بعدها 
دریافت شد که در استرالیا قوي سیاه نیز وجود دارد. به این 
معنا که در دنیاي طبیعي و واقعي هم این اتفاق رخ داده 
است؛ یعني با اینکه نزدیک صد درصد قوها سفید هستند، 
امکان وجود قوي ســیاه نیز هست. مي توان این نظریه را 
به سیاست نیز تســري داد. حالا در عرصه سیاست ورزي 
آمریکایي ها، ترامپ قوي ســیاه اســت؛ زیرا برخلاف روند 
طبیعي و قهري سیاست ورزي جمهوري خواهان، پدیده اي 
ظهور مي کنــد که خود را به آنها تحمیــل مي کند و آنها 
به ناچار ســعي مي کنند نسبتي بین خود و او ایجاد کنند تا 
بگویند ما پیروز شده ایم؛ در حالي  که پیروزي ترامپ منطبق 
بر سامانه اي طبیعي، ذاتي، قهري و تاریخ مند و مطابق با 

رقابت دو جریان سیاسي در آمریکا نبوده است.
 در عرصه سیاست ایران نیز قوي سیاه وجود داشته  �

است؟
عطریانفــر: بلي اولین قوي ســیاه در ایران ســیدمحمد 
خاتمي اســت که در بزنگاهی تاریخي که همه مناسبات 
و عــدد و رقم ها و ضرب و تقســیم ها دلالــت بر انتخاب 
دیگري داشــت، یکباره رئیس جمهور ایران شــد. در کمتر 
زمانی قوي ســیاه دوم ظاهر شــد که 
محمود احمدي نژاد است؛ اما خاتمي 
قوي ســیاه خوب بود و این یکي قوی 
ســیاه بد! مي خواهم بگویم ظاهرا در 
غالب ادوار تأسیس دولت ها، یک قوي 
ســیاه پدیدار شده  است؛ اما این دو به 
ذائقه ما دقیق نشسته و با تمام وجود 
آن را حس مي کنیــم. به نظر مي آید 
حســن روحاني هم یک قوي ســیاه 
بوده اســت؛ زیرا روندها بــر انتخاب 
داســتان هاي  نمي کــرد.  دلالــت  او 
ابتداي انقلاب هم همین گونه اســت؛ 
یکبــاره شــما مي بینیــد بني صدر در 
فرایندي ظهــور و بروز پیــدا مي کند 
کــه جریان طبیعي دلالت بر انتخــاب او نمي کرده؛ اما او 
رأي مي آورد. شــرایط سیاســي ایران به گونه اي است که 
باید فرایند قوي سیاه را برعکس نگاه کنیم؛ یعني بگوییم 
چه کساني قوي ســیاه نبوده اند. در تاریخ ۴۰ساله انقلاب 
ایران، منطقي ترین انتخاب و اتفاق سیاســي که با شرایط 
قابل پیش بیني رخ داده، تنها دو انتخاب بوده است؛ یکي 
آیت االله خامنه اي و دیگري آیت االله هاشمي رفســنجاني 
به عنوان رئیس جمهور. همه ادوار از یک شرایط استثنائي 
تبعیــت کرده اند و به باور من ریشــه ایــن اتفاق ها به این 
مهم بازمي گردد که بر پایه ســیره و منطق سیاست هنوز 
تأسیس دولت مدرن شکل نگرفته است. گرچه در همین 
شرایط نیز مي توان موانع سیاست ورزي درست و منطقي 
را در مناســبات قدرت تعریف کرد؛ زیرا همچنان ما اســیر 
همان رفتارهاي تاکتیکي منطقه اي، اقتضایي و اســتثنائي 
هستیم. از این بابت است که یکباره مي بینیم آقاي خاتمي 
در اوج مي درخشــد. مشکل آشفتگي بازار سیاست است. 
تا زماني که در معادلات سیاســي درست مثل ریاضي اگر 
تعداد مجهول ها با معلوم ها برابر نشود، به صورت روشن 
نمي توان پاســخ داد. در حل مســائل مهندسي اگر تعداد 
مجهول افزون بر معلوم باشد، همواره در مقام وصول به 
حــل تقریبي «آزمون و خطا» مي کنیم. به حدي باید رفت 
و شــد کرد تا در عرصه قدرت به  پاســخی مثبت و قابل 

قبول برسیم.
 شاید بخشي از این رفت وبرگشت ها و معادلاتي که  �

نتیجه بخش نیست، به این دلیل باشد که اصلاح طلبان 
راهبرد مشــخصي ندارند و مانیفست روشني هم براي 
فعالیت خود ارائــه نداده اند. چــرا جبهه اصلاحات 
در همه این  ســال ها نتوانســت به  اجماعي برسد که 
نیروهایــي را وارد جریان اصلاح طلبــي کند که داراي 
فاکتورهاي مشــخصي باشــند. براي مثال فهرســت 
امید نشــان داد  افرادي در این فهرســت قرار گرفتند 
و متعاقب آن به مجلس رفتند کــه به لحاظ اجرائي، 
حزبي و تشکیلاتي قادر نبودند انتظارات رأي دهندگان 
را بــرآورده کنند. آیــا قرار نیســت معیارهایي عیني 
و ملمــوس و بــه دور از کلي گرایي بــراي نامزدهاي 

اصلاح طلب مشخص شود؟
اصغرزاده: طبق قانون اساســي و طبق مواضع روشــن 
بنیان گــذار انقلاب، میزان رأي ملت اســت و مجلس باید 

در رأس امور باشــد. انتخابات به عنــوان یگانه راه داوري 
میان ملت و دولتمردان است. انحصار در تقنین و نظارت 
بر همه امور دو وظیفه اصلي مجلس است. الان بعضي 
مجامع و شــوراهاي عالي خودشــان دارند قانون گذاري 
مي کننــد. اختیــارات مجالس به حدي عمــلا محدود و  
اگر نگوییم بي خاصیت، کم خاصیت شــده اســت. چنین 
مجالســي نمي توانند دردي از بحران هاي کشــور درمان 
کنند. نمي شــود دائما توي سر احزاب و کنشگران سیاسي 
زد، اشــخاص ملي و صاحب نظر را رد صلاحیت  و حذف 
کــرد و از بي خاصیت شــدن مجلس نالیــد. به هرحال، از 
دوم خردادي که مردم رفتار انتخاباتي متفاوتي پیدا کردند، 
۲۲ ســال مي گذرد و در این ســال ها انتخابــات به میدان 
داوري و تریبون محاکمه وضع موجود تبدیل شده است. 
ناخودآگاه جمعي تحول خواه جامعه ۲۲ســاله اســت. 
هر چند آقاي عطریانفر معتقد اســت آقاي هاشــمي پدر 
اصلاح طلبــي بوده و اصلاح طلبي را بایــد به قبل از دوم 
خرداد تعمیم دهیم یا میلیون بــاور دارند پدر اصلاحات 
پس از انقلاب، مهندس بازرگان است یا برخي روشنفکران 
دیني معتقدند جریان اصلاح طلبي از مشروطه آغاز شده 
اســت. بالاخره همه بر این باورند اصلاحات یک ضرورت 
تاریخي در حیات سیاســي معاصر جامعه ایران است. اما 
مسئله ما جریاني است که وجود هر نوع اصلاح را معادل 
آســیب پذیري کلیت نظام مي پندارد؛ محافظه کاراني که 
بخش بزرگي از مدیریت را در این سال ها در اختیار داشته 
اما حاضر نیســتند پاســخ گو باشند و مســئولیت کارهاي 
خود را بپذیرند؛ چــه از اصولگراها چه از اصلاح طلب ها. 
یــا سیاســت هاي دوره  سیاســت هاي دوره ســازندگي 
اصلاحات و سیاست هاي بعدي همه محل انتقاد هستند 
اما مهم آن است که ما اکنون مي خواهیم با این دستاوردها 
و تجارب چه نگاهي به آینده داشــته باشــیم. بسیاري از 
منتقــدان وضع فعلــي مي گویند خــب اصلاح طلبان از 
طریق صندوق رأي و بسیج سیاسي بخش هایي از جامعه 
وارد قدرت شــده اند اما دائما به درِ بســته خورده اند؛ چه 
موقعي که توسعه سیاسي و دموکراسي  خواهي برایشان 
اولویت داشــت و چه آنگاه که اجماع جهاني علیه ایران 
شــکل گرفته بود و تحریم ها به کشور فشار وارد کرده بود 
و بایــد روابط ما با دنیا به  حالت عادي برمي گشــت ولي 
دیدیم همه به درِ بســته خورد. بسیاري از دانشجویان به 
من مي گویند چرا باید وارد قدرت شد در حالي که در درون 
قــدرت ما را غریبه و بیگانه از خود مي دانند؟ مي گویند در 
این دو دهه اگر اصلاح طلبــان از قدرت برکنار مي ماندند 
و وارد بده بســتان با اصولگراها نمي شدند، امروز به عنوان 
یک آلترناتیو جدي مطرح بودند. شــاید اگر به جاي آقاي 
خاتمــي، آقاي ناطق نوري آمده بود یا اگر به جاي حســن 
روحاني مثلا جلیلــي آمده بود، اوضــاع باثبات تر از حالا 
مي شد. این دوستان یادشان رفته که برآمدن احمدي نژاد 
حاصل همین نوع نگاه بوده است. اگر از ساختار و سیستم 
قدرت حرف مي زنیم، دیگر بحث این شخص و آن شخص 
نیست. اما ما فعلا از سیاست ها و امکان اصلاح کارگزاران 
سیاسي و نحوه اداره کشــور صحبت مي کنیم؛ به عبارتي 
داریم از اصلاحات تدریجي و مســالمت آمیز براي بهبود 
اوضاع ســخن مي گوییم. البته این ســخن به معناي آن 
نیســت که باید در ســاختار تغییراتي رخ دهد. بسیاري از  
اصلاح طلبان اگر موافق تغییر قانون اساســي نیستند اما 
موافق تغییر در قانون اساســي هستند. ولي ما الان داریم 
درباره سیاســت ها و خط مشــي ها گفت وگو مي کنیم. آیا 
سیاســت هاي اتخاذشــده غلط و عجولانه بوده یا نبوده 
است؟ یا این سیاست ها مي توانسته بهتر از این باشد یا نه؟ 
آقاي عطریانفر نظریه قوي سیاه را گفتند. حال باید از خود 
پرســید چرا باید فردي که در فرایند انتخاباتي ۲۴ میلیون 
رأي آورده است، قوي سیاه باشد؟ وقتي فرایند دولت سازي 
برآمده از این قانون اساسي این چنین است، خب باید فکر 
دیگــري کرد. آیا این نشــان مي دهد فرایند دولت ســازي 
کشــور معیوب و ناقص است. بهتر اســت براي اینکه به 
دور تسلســل و خروج از دایره اصلاح طلبي نیفتیم، دولت 
پنهــان و منطق آن را قوي ســیاه نظریه آقــاي عطریانفر 
بدانیم. نگه داشتن جامعه در حالت اضطرار و آماده باش 
مشــکل را حل نمي کند، باید به سمت عادي شدن اوضاع 
حرکــت کرد. در حالت گل آلودشــدن اوضاع، تندروها که 
ابــزار عوام فریبــي را در اختیار دارنــد، ماهیگیري خود را 
خواهنــد کرد. هرچند معتقدم دســتگاه هاضمه جامعه 
ایراني قوي اســت. هرچند دســتگاه هاضمــه مردم این 
ســرزمین در تاریخ قوي بوده و بســیاري از بحران ها را در 
خود هضم و جذب کرده است ولي چه فرصت هایي که از 
دســت نداده است. اکنون هم که جغد شوم جنگ دوباره 
بر سر منطقه به پرواز درآمده، ایران مي تواند از این حالت 
نه جنگ نه صلح با دوراندیشي عبور کند. به  نظر مي رسد 
مدیریت کشــور داراي این تدبیر است که نگذارد کشور به 
ورطه درگیري نظامي فرسایشي بیفتد. همان فرایندي که 
موجب شــد ابرقدرت شوروي با آن زرادخانه عظیم اتمي 
و تسلیحاتي بدون شلیک حتي یک گلوله از پا درآید. شاید 
جبهه پایــداري  و حتي امثال احمدي نژاد تصور مي کردند 
همیشــه آنها گزینه قدرت هســتند ولي تصور نمي کردند 
که در موازنه هــاي جدید اجتماعي، چنین اتفاقاتي بیفتد. 
ایران را نمي شــود مانند کره شــمالي به صورت جزیره اي 
منفــک از دنیــا و در تحریم و انــزواي طولاني مدت اداره 
کرد. مردم در طول ســال هاي گذشته دائما با قطبي سازي 
و به هم زدن موازنه دولت ها را غافلگیر کرده اند؛ چه بســا 
در انتخابات پیش رو نیز که گســل هاي پنهان و انکار شده 
فعال مي شود، باز شــاهد دوگانه جدید و در آستانه ورود 
به دوران جدیدي باشــیم. ایــن دوران جدید ضرورت ها و 
بایدونبایدهاي خاص خــودش را دارد. جامعه ایران پس 
از انقلاب با دوگانه چپ و راســت، دوگانه اصلاح طلب و 
اصولگرا و بعدا تقابل اعتدالي و افراطي دست به انتخاب 
زده است؛ شاید در آینده با تمییز صلح خواهي و تعامل از 
ستیز ترجیح دهد مسیر متفاوتي را بپیماید. فراموش نکنیم 
پس از تصویــب برجام همین مــردم در کوچه و خیابان 
هلهله و شادي کردند؛ درست مانند رفتن تیم ملي به جام 
جهاني. براي مردم مهم اســت بفهمند چه کساني دارند 

کشور را به سمت صلح عزتمندانه مي برند؟ اصلاح طلبان 
هشدار دادند که خروج آمریکا از برجام، فشار تحریم ها و 
فروپاشي برجام جز به تقویت رادیکالیسم نخواهد انجامید 
و به همین علت دولت را تشویق کردند با چنگ و دندان از 

دستاورد دیپلماسي خود صیانت به عمل آورد.
 اصلاح طلبان براي تحقق خواسته هاي خود چقدر  �

توانسته اند نظام مند سخن بگویند و با ارائه برنامه هاي 
مشخصي مطالبات خود را مطرح کنند؟

عطریانفر: چند نکته کوچک را عرض مي کنم تا شــاید با 
دوستم ابراهیم به توافقي برســیم. تحولاتي که در بستر 
مسائل سیاســي و اجتماعي کشور و جامعه رخ مي دهد، 
«مبدأ»ناپذیر اســت. مثلا شــما مي گویید فلاني فلان چیز 
را اختراع کرد و به نامش ثبت شــد. با تسامح مي پذیریم. 
اگرچه این فرد با استفاده از علم و تجربه پیشینیان دست 
به اختراع زده اســت و تمام برکات اختراعش البته منوط 
به خود او نیســت. در گذشــته مي گفتید ابن ســینا انسان 
برجســته اي اســت، او مانند قله اي در کویر وسیع جهل 
مــردم متفاوت و متمایز بوده امــا در دنیاي امروز بزرگ تر 
از ابن ســینا هم داریم اما دیده نمي شوند؛ زیرا هرآنچه به 
دســت آورده اند، برگرفته شــده از علم و دانش پیشینیان 
است و نمي توان دستاوردشان را مانند معجزه ابن سینایي 
ارائه کرد. در تحولات سیاســي هم این گونه اســت. وقتي 
سخن از اصلاحات مي شود، مي پرســیم آیا آقاي خاتمي 
«مبــدع و مبدأ» اصلاحات اســت یا هاشــمي یا نهضت 
آزادي؟ ما به تسامح این حرف ها را مي زنیم. یکي مي گوید 
خاتمي و من مي گویم هاشــمي و دیگــري نظري جداي 
از اینها دارد. ما متناســب با تعلقات خود، مبدأ را منجّز و 
معین مي کنیم. تحولات و تطورات سیاســي و اجتماعي 
پاي بر شــانه هاي نســل قبل خود دارد. مثــلا برخي ادعا 
مي کنند در دولت اصلاحات فضاي سیاســي و اجتماعي 
کشور را گسترش دادیم و باعث شد تا چنین و چنان شود. 
دیگري مي گوید اگر سیاســت و پیگیري اکبر هاشمي نبود 
که با کمک محمد غرضي حوزه مخابرات و IT گســترش 
یافت، چه کاري مي توانستید انجام دهید؟ بعضي وقت ها 
به جد فکر مي کنــم این وضعیــت پیش بیني ناپذیري در 
سیاســت و جامعه چقدر بد اســت. بعضي از دوســتان 
فکر مي کنند این پیش بیني ناپذیري در سیاســت مطلوب 
اســت و مي گویند چه خوب است که برخلاف پیش بیني 
اتفاقات رقم مي خورد. درحالي که با هیچ  منطقي پذیرفته 
نیست. اتفاقا هنر انســان  در زندگي جمعي این است که 
بتوانــد آینــده را پیش بیني کند. زیرا انســان مدّبر، عقل و 
فهم و تدبیر دارد. در حقیقت به انســان اجازه داده شــده 
است پیش بیني کند. اگر چنین انتظار بحقي رخ ندهد، به 
این معناســت که یا ما نقش خود را خــوب ایفا نکرده  یا 
معرفت کافي پیــدا نکرده ایم که درگیر پیش بیني ناپذیري 
شــده ایم. گاهي هم به ناچار فکر مي کنم آنچه به صورت 
پیش بیني ناپذیــر اتفــاق مي افتد، تبعــات طبیعي تغییر 
سیستم اســت. به این مضمون که سال های سال باید این 
رفت و شدها، بده بستان ها، ضربه خوردن و پیروزشدن ها و 
حاکم بودن ها را تجربه کنیم تا به یک نقطه ثبات برســیم. 
از طرفي تصور مي کنم مگر نمي شــود مطالعات تطبیقي 
و تاریخي انجام داد؟ برویم کشــورهاي دیگر را که مشابه 
ما هستند، بررســي کنیم و ببینیم چطور این مسیر را طي 
کرده اند. چــرا نمي توان از آنها گرته برداري کرد و مســیر 
خود را پیش بیني پذیر کنیم؟ از طرفي شــاید باید پذیرفت 
که امکان این کار وجود ندارد؛ زیرا ایران دســت کم ســه 
مزیت مطلق دارد که آن را از دیگر کشورها متمایز مي کند. 
یکي تمدن تاریخي بزرگي اســت که ایران دارد. ما چندین 
امپراتوري بزرگ در ایران داشــته ایم. امپراتوري ساسانیان، 
هخامنشیان، امپراتوري صفویه و حتي با تسامح امپراتوري 
قاجــار. اینها اقوام  مختلفــي را تحت نظر خــود اداره و 
هدایت کرده اند؛ در حالي که بســیاري از کشــورهاي دیگر 
چنین ویژگي را ندارند. یک مجتمع اجتماعي و سیاسي اند 
که یک وقتي از روي درخت بر زمین فرود آمده اند و زندگي 
کرده اند. مزیت مطلق بعدي مســئله نظریه شیعي است 
که به لحاظ اعتقادي اســلام به عنوان یــک اقلیت دیني 
در جهان و شــیعه یک اقلیت مذهبي در اسلام است که 
ما عضو این اقلیت  هســتیم. گفته ایم به عنوان یک قدرت 
در جهان مي خواهیــم نظریه پرداز جهان شــویم که این 
امر مســئولیتي بر دوش ما گذاشــته است. مزیت مطلق 
ســوم، موقعیت ما به لحاظ جغرافیایــي و ذخایر نفتي و 
منابع زیر زمیني اســت که ما را از دیگر کشــورها متفاوت 
کرده اســت؛ بنابراین خیلي نمي توانیم از دیگر کشــورها 
گرته بــرداري کنیم تا از گلوگاه هــا و بزنگاه ها خود را عبور 

دهیم. ما باید مسیر منحصر به فرد خود را پیدا کنیم.
 با توجه به این شــرایط و صحبت هاي شما و نبود  �

امکان اســتفاده از تجربیات دیگر کشورها، چه کساني 
باید مسئولیت یافتن مسیر درست را برعهده بگیرند؟ 
بار تصمیم ســازي و تصمیم گیري بر دوش چه کساني 

است؟
عطریانفر: اولین مســئولیت برعهده مســئولان اســت. 
مســئولان ملي از حاکمان و دولتمــردان تا بدنه جامعه 
مدیــران ارشــد و استراتژیســت سیاســي و گروهــي و 
مرجعیت هاي اجتماعي. اینها بایــد براي خروج ملت از 
تنگناهــا با هم به توافق برســند. توافق اجتماعي، توافق 
تاریخي، توافــق در هدف، توافق در مقصــد و... افزون و 
فراتر از توافقات کلي، توافق بر ســر ســازوکارهایي که ما 
را از تنگناها عبور دهد. دســت بر قضا متأســفانه در این 
مرحله تاریخي، ضعف هاي بســیاري را در میان مسئولان 
مي توان مشاهده کرد. بر اساس نظریاتي که استراتژیست ها 
ارائــه مي دهند، اینکه بــراي عبور از بحران هــا و جبران 
عقب ماندگي ها، مســئولان نقش کلیدي دارند،  نمي توان 
این مهــم را به جامعه بدون توجه به عناصر تعیین کننده 

واگذار کرد.
 با این توضیحات، شــما یکي از انتقادات مشخصا  �

درباره جریان اصلاحات را شکل راهبري مي دانید؟
عطریانفر: دقیقا. باید از خودمان شــروع کنیم. باید نظریه 
اصلاحي را ملاک عمل سیاسي خود قرار دهیم و اصول را 

بر اساس این اصلاح و حاکم کنیم. 

مناظره ابراهیم اصغرزاده و محمد عطریانفر درباره راهبردهاي پیش روي جبهه اصلاحات

قوي سیاه انتخابات کیست؟ 

موتور اقتصاد ۵ سال آینده
دسترســی به منابــع مالی و مقــررات منع کننده  �

مهم تریــن  از  نیــروی  کار  ناکافــی  مهارت هــای  و 
پیــش روی کســب وکارهای کوچک  محدودیت های 
و متوســط از  جمله آنهایی که در بخش گردشــگری 
فعالیت می کنند هستند. در بخش گردشگری نسبت 
به ســایر بخش ها، زنان و جوانان بیشــتری اشتغال 
دارند. تنها اندکی کمتر از نیمی از جمعیت نیروی کار 
شــاغل در بخش گردشگری کشورهای اروپایی عضو 
«ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (۴۷ درصد) 
بین ۱۵ تا ۳۴ ســال دارند، نرخی که براساس میانگین 
جهانی در سطح ۳۲ درصد است. در کشورهای عضو 
«ســازمان همکاری های اقتصادی و توســعه»، زنان 
سهم ۶۰ درصدی در اشتغال بخش گردشگری دارند، 
نرخی که بســیار بالاتر از ســایر بخش های خدماتی 
(۴۷ درصــد) و میانگین کلی اقتصــادی، ۴۳ درصد 
اســت. زنان همچنین نقش برجسته ای در کارآفرینی 
بخش گردشــگری دارند. تحقیقات «سازمان جهانی 
گردشــگری» نشــان می دهد نرخ جهانی کارآفرینان 
زن در بخش هتل و رســتوران ها در مقایســه با نرخ 
میانگین ۲۲ درصدی سایر بخش ها بالغ بر ۳۶ درصد 
است. همه این آمارها در حالی است که گردشگری در 
ایجاد شغل در نواحی روستایی و دورافتاده نیز نقشی 

برجسته ایفا می کند.

من هم فاو بودم
حســین قدیانی: ...از دست نوشــته هاي شــهید  �

والامقام محسن وزوایي که حقیقتا فاتح بازي دراز بود، 
یکــي هم همین جمله حکیمانه اســت که «ما کربلا 
را بــراي خودمان نمي خواهیم؛ براي نســل هاي بعد 
مي خواهیم!». بي خود نبود مرتضاي کافه نشین، همه 
آن نفس نوشــته ها را آتش زد تا راوي فتح شهداي ۸ 
ســال دفاع مقدس باشــد! هم امام، حکیم به معناي 
واقعــي کلمه بود، هم جمیع شــهیدان مــا! و آنچه 
آویني را شیدا کرد، تماشاي همین حکمت بود! همین 
که در اوج جنگ، در مقاطعي حتي از تهیه سیم خاردار 
هم عاجز باشــیم اما ســخن رزمنــده همداني ما این 
کلام نوراني باشــد که «اگر مي خواهي از سیم خاردار 
دشــمن عبور کني، اول باید از سیم خاردار نفس خود 
بگذري!». من یکي،  دو شــب پیــش، نمونه اي از این 
پاگذاشتن روي سیم خاردار نفس را بعینه دیدم؛ آنجا 
که حاج صادق وقتي ناظر بر تذکر خدام، اشــتیاق پدر 
شهید ویلچرنشین را براي دیدنش دید، خودش سمت 
آن صندلي متحرک رفت و بنا کرد بوســیدن دســت 
پیرمردي که لهجــه اش داد مي زد زاینده رود را! و یک 
آن دیدم که چقــدر حاج صادق[آهنگــران؛ محبوب 
اســت بین مردم! و عجیب آنکه جنگ ندیده ها هم او 
را مي شناختند و جالب آنکه شوخي هم مي کردند با 

حاج صادق!

سطح توقع   از    روحانی
جلال جلالی زاده:  رئیس جمهور ایران کسی است  �

که بنا نیســت تصمیمات شــخصی بگیرد. از سویی 
کسی مثل روحانی باید موضع بینابینی داشته باشد تا 
هــم مواضع گروه های داخلــی را تا حدی تأمین کند، 
هم خواســت هایی که منافع ملی در گرو آن اســت. 
ازهمین رو ممکن است که بعضا در سازمان ملل شاهد 
دوگانه گویی ها و تناقض هایی در عملکرد یا اظهارات 
روحانی باشــیم. به هرحال در بحث سیاست خارجه 
یا دیپلماسی تنها دولت یا وزیر خارجه تصمیم گیرنده 
نیست. از سویی ممکن است مثلا در زمانی که هیئت 
دیپلماســی ایران در ســازمان ملل مشــغول مذاکره 
درمورد مســائل گوناگون از جملــه برجام و صلح در 
تنگه هرمز اســت، در داخل ایران عده ای شــروع به 
حمله و تهاجــم به دولت کنند. خــود این دوگانگی 
باعث می شــود که حتی طرف های خارجی نیز دچار 
نوعی دلسردی یا ابهام شــوند، چه برسد به دولت و 
حسن روحانی . شاید روحانی یا تیم او می خواست در 
نیویورک اقدامات و مانور بیشــتری دهد، اما این خوف 
و رجا که ممکن است اقدامی در آنجا صورت گیرد که 
در ایران گروه هایی در برابر او بایســتند و شعار بدهند، 
مانع برخی مسائل می شد. برای همین هم نباید بیشتر 

از این از حسن روحانی توقع داشته باشیم.

راز    تلاش نفوذی ها برای حذف نام شهیدان
مهــدی فضائلی: ...دفــاع مقدس یــک رویداد  �

تمام شــده نیســت که بخواهیم بــه آن فقط نگاه 
تاریخی داشته باشــیم، بلکه رویدادی است که در 
همیــن امروز و فردای ما نیز آثارش آشــکار و قابل 
مشــاهده اســت. باور به «مقاومت» به عنوان یک 
نظریه تضمین کننده استقلال و پیشرفت کشــور پس 
از خود انقلاب اســلامی، مرهون دوران دفاع مقدس 
اســت. «خودباوری» و اعتمادبه نفسی که سرمنشأ 
تمامی دســتاوردهای دفاعی و غیردفاعی کشــور 
اســت، از ثمرات و برکات دوران دفاع مقدس است 
و عدم جرئت دشــمن برای تکرار تجاوز نظامی به 
ایران اسلامی نیز نتیجه تجربه ای است که از دوران 
دفاع مقدس به دست آورده است ...زنده نگه داشتن 
دفاع مقدس و بهره بردن از گنج دوران جنگ، برای 
تداوم انقلاب و تضمین پیشــرفت های بیشتر کفایت 
می کند و این اســت ســر و راز تــلاش نفوذی های 
دشمن برای به فراموشی سپردن آن دوران؛ هر روز به 
شکلی و امروز با حذف نام مقدس و مبارک «شهید» 

از کوی  و برزن! 

آینه

اصغرزاده:
 بزرگ ترین عامل تهدید کشور خارج 
از مرزها و در میان اپوزیسیون برانداز 
کنوني آن نیست. بزرگ ترین خطر در 
داخل و در هراس از هژمونیک شدن 

راست افراطي و نیروهاي تندرو 
قرار دارد. جنبش اصلاحات در 

ایران ریشه هاي عمیقي دارد و با 
حذف اصلاح طلبان نخواهد مرد. 

شرکت در انتخابات در واقعیت براي 
اصلاح طلبان هم استراتژي و هم 

تاکتیک است 
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مهرشاد ایمانی . وحیده کریمی


